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تركيــب فيلم‌هــاي پرفــروش هفته بيســت‌ودوم 
ســال جاري كه بــا رشــد ۳۰ درصــدي مخاطب نيز 
همراه بــوده، پرســش مهمــي را پيش روي ســينما 
مي‌گــذارد و آن اينكه آيا ســينماي ايران توانســته 
با مســائل و دغدغه‌هاي روز جامعه ارتبــاط برقرار كند. 
بيست‌ودومين هفته سال از شنبه ۲۴ مرداد تا پايان روز جمعه 
۳۰ مرداد، براي سينماي ايران با افزايش ۳۰ درصدي مخاطبان 
نسبت به هفته قبل همراه بود. در اين بازه، سينماهاي سراسر 
كشور ميزبان ۳۲۷ هزار و ۷۳۱ مخاطب بودند و در مجموع به 
فروشي معادل ۴۳ ميليارد و ۸۰۳ ميليون تومان دست يافتند. 
اين آمار در نگاه نخســت اميدواركننده است؛ سينما مخاطب 
بيشتري پيدا كرده و فروش نيز افزايش يافته است. اما پرسش 
مهم‌تر اين است كه مخاطب براي ديدن چه چيزي به سينما 
مي‌رود و سينما تا چه اندازه توانسته است با تجربه زيسته امروز 

او پيوند برقرار كند؟ 
همزمان با اين وضعيت، اتفاقي متفاوت در گيشــه چين قابل 
توجه است. در شرايطي كه سينماهاي اين كشور ميزبان آثار 
پرهزينه هاليوودي همچون فيلم جديد كريســتوفر نولان و 
نســخه جديد »مرد عنكبوتي« هســتند، يك فيلم چيني با 
موضوع جنگ در خاورميانه توانســته در صدر جدول فروش 

قرار بگيرد. 
»روزي روزگاري در خاورميانه« يك درام ضدجنگ چيني است 
كه داستان آن در كشوري خيالي در خاورميانه روايت مي‌شود؛ 
كشوري كه هدف حمله ايالات متحده قرار گرفته است. در ميانه 
بحران، يك رستوران چيني به پناهگاهي براي آسيب‌ديدگان 
تبديل مي‌شود و داستان فيلم از همين بستر، روايتي انساني از 

جنگ، پناه‌جويي و همدلي ارائه ميك‌ند. 
نكته قابل توجه درباره اين فيلم آن است كه پروژه از سال ۲۰۱۷ 
در دست توسعه بوده، اما اكران آن در شرايط كنوني و همزمان 
با تحولات و درگيري‌هاي منطقه، معنايي تازه پيدا كرده است. 
به اين ترتيب، موضوعي كه در ظاهر متعلق به يك جغرافياي 
دور از مخاطب چيني است، توانسته به مسئله‌اي جذاب براي 

تماشاگر تبديل شود. 
مقايسه اين دو گيشه البته به معناي مقايسه مستقيم صنعت 
سينماي ايران و چين يا ناديده گرفتن تفاوت‌هاي ساختاري و 
اقتصادي آنها نيست. سينماي هر كشور قواعد، محدوديت‌ها و 
اقتضائات خاص خود را دارد. با اين حال، اين مقايسه يك نكته 
مهم را برجسته ميك‌ند: سينماي موفق لزوماً سينمايي نيست 
كه از جامعه فاصله بگيرد، بلكه مي‌تواند حتي از سخت‌ترين و 

تلخ‌ترين مسائل روز، داستاني جذاب و قابل تماشا بسازد. 
جامعه امــروز ايران با مجموعــه‌اي از مســائل و تجربه‌هاي 

اجتماعي، اقتصــادي، فرهنگي و حتي امنيتي روبه‌روســت. 
جنگ، اضطراب ناشــي از تحولات منطقه، خانواده، تاب‌آوري 
اجتماعي، مهاجرت، اميد، همدلي و تغيير سبك زندگي، تنها 
بخشي از موضوعاتي هستند كه در زندگي روزمره مردم حضور 
دارند. با اين حال، سهم اين مسائل در روايت‌هاي جريان اصلي 

سينما همچنان محل پرسش است. 
مشكل آنجاست كه اگر ســينما نتواند تجربه زيسته مخاطب 
را روايت كند، ممكن اســت مخاطب براي يافتن روايت خود 
به رســانه‌هاي ديگر كوچ كند؛ در حالي كه سينما ظرفيت آن 
را دارد كه همين مســائل را در قالب قصه، شخصيت و درام به 

تجربه‌اي جذاب و ماندگار تبديل كند. 
رشد ۳۰ درصدي مخاطبان سينماي ايران را بايد اتفاقي مثبت 
دانست؛ اما اين رشد نبايد ما را از يك پرسش بنيادي غافل كند: 
آيا اين افزايش مخاطب حاصل پيوند عميق‌تر سينما با جامعه 

است يا صرفاً نتيجه جذابيت مقطعي چند فيلم؟ 
تجربه »روزي روزگاري در خاورميانه« در چين نشان مي‌دهد 
كه حتي موضوعــي مانند جنگ نيــز مي‌توانــد در صورت 
برخورداري از روايت مناسب، از يك مسئله خبري و سياسي به 
يك محصول فرهنگي و سرگرمك‌ننده تبديل شود و مخاطب را 

به سالن سينما بكشاند. 
سينماي ايران نيز براي بازگشت جدي‌تر به متن جامعه، بيش 
از هر چيز به جسارت در انتخاب ســوژه و خلاقيت در روايت 
نياز دارد؛ نه الزاماً ساخت فيلم‌هاي شعاري يا مستقيم درباره 
مسائل روز، بلكه خلق داستان‌هايي كه مخاطب در آنها خودش، 

خانواده‌اش، نگراني‌هايش و اميدهايش را ببيند. 
آمار گيشه تنها زماني مي‌تواند خبر خوبي براي سينماي ايران 
باشــد كه افزايش عدد مخاطبان، همزمان با افزايش ارتباط 
ســينما با واقعيت جامعه باشــد. گيشــه موفق، هدف نهايي 
نيست؛ نشــانه‌اي است از اينكه ســينما توانسته چيزي را كه 
مردم مي‌خواهند ببينند، به شكلي درست و جذاب روايت كند. 

    سینما

     فراسو

فاصله سينماي ايران با حال ‌و هواي جامعه  

    دیده‌بان

قدرداني و تشكر فرمانده كل سپاه 
از روزنامه جوان

فرمانده كل س��پاه پاسداران با ارس��ال تقديرنامه‌اي 
به روزنام��ه ج��وان از تلاش‌ه��اي رس��انه‌اي براي 
انعك��اس حماس��ه مل��ت اي��ران قدردان��ي كرد. 
سردار سرلشكر پاس��دار احمد وحيدي، فرمانده كل محترم 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با ارسال تقديرنامه‌اي خطاب 
به مديرمسئول روزنامه جوان، از همت ارزشمند و نقش‌آفريني 

اين رسانه تشكر كرد. در متن اين تقديرنامه آمده است: 
»در روزهايي كه طنين حماس��ه ملت ا��يران از ميدان‌هاي 
ايس��تادگي تا عرصه روا��يت و افكار عمومي امت��داد يافت، 
پاس��داري از حقيقت و بازتاب درست آن، رسالتي هم‌سنگ 
و هم‌افق با مجاهدت در ميدان بود؛ رس��التي كه تحقق آن، 
افزون بر راويان صحنه، به همت و همراهي كساني نياز داشت 
كه بی‌هیاهو، چراغ روايت را فروزان و مسير انعكاس حقيقت 

را هموار مي‌ساختند. 
در دفاع مقدس سوم، آن هنگام كه دشمن امريكايي ـ صهيوني 
با جنايت و تجاوز، امنيت و آرامش ملت ايران را نشانه رفت و 
رزمندگان و مدافعان ميهن با ايستادگي جانانه، در كنار حضور 
و مقاومت مردم، نقشه دشمن را به شكست كشاندند، همراهي 
و نقش‌آفريني ارزش��مند جنابعالي در عرصه خبر و رسـ�انه، 

سهمي شايسته در روايت اين حماسه بزرگ داشت. 
تلاش مؤثر شما در فراهم‌ساختن زمينه اطلاع‌رساني، تسهيل 
جريان روايت و ياري رساندن به انعكاس رشادت‌ رزمندگان 
و حضور حماس��ي مردم، در صيانت از حقيقت اين حماسه و 
مقابله با روايت‌هاي تحريف‌گرانه دش��من، نقشی ارزشمند و 
ماندگار بر جاي نهاد؛ نقشي كه اگرچه همواره در قاب تصوير 
و متن ديده نمي‌شود، اما در قوام و اثرگذاري روايت، حضوري 

روشن و انكارناپذير دارد. 
بدين‌وسي��له، از همراه��ي صميمان��ه، همت ارزش��مند و 
نقش‌آفريني مؤث��ر جنابعالي در تقويت جبهه رس��انه‌اي و 
پاسداش��ت حقيقت اين حماس��ه، صميمانه تقدير و تشكر 

مي‌نمايم و اين مجاهدت گران‌سنگ را ارج مي‌نهم. 
از درگاه خداوند متعال، دوام توفيقات شما را در سايه عنايات 
حضرت ولي‌عصر )عج( و در پرتو رهنمودهاي حكيمانه مقام 
معظم رهبري، حضرت آيت‌الله امام سي��دمجتبي خامنه‌اي 

)مدظله‌العالی( مسئلت مي‌نمايم. «
سرلشكر پاسدار احمد وحيدي
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
--------------------------------------------

مجموعه »يادداشت‌هاي غزه« 
رونمايي شد 

آيين رونمايي از مجموعه كتاب‌هاي »يادداشت‌هاي غزه« 
شامل »بارقه اميد« و »رفح« با حضور جمعي از مسئولان 
دولت، نويســندگان و مترجمان در مركز آفرينش‌هاي 
فرهنگــي هنري كانون پــرورش فكري برگزار شــد. 
مراسم رونمايي از مجموعه كتاب‌هاي »يادداشت‌هاي غزه« با 
عنوان‌هاي »بارقه اميد« و »رفح« در نشست اصلي كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي هيئت دولت چهاردهم با حضور جمعي 
از مسئولان دولت، مديران فرهنگي، نويسندگان و مترجمان 
اين آثار در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي هنري كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب تهران، روز 

گذشته )اول شهريور ۱۴۰۵( برگزار شد. 
اين مجموعه با محوريت روايت و بازتاب وقايع غزه و با هدف 
ثبت و انتقال بخشي از تجربه‌ها و روايت‌هاي مرتبط با مردم 
فلسطين منتشر شده است.  كتاب »يادداشت‌هاي غزه: بارقه 
اميد« نوشته جو ساكو و با ترجمه حسين ابوالقاسمي است و در 
قالب مجموعه‌اي از روايت‌هاي تصويري، مخاطب را با بخشي از 

واقعيت‌هاي زندگي مردم غزه آشنا ميك‌ند. 
برگزاري اين آييــن در كانــون پرورش فكري كــودكان و 
نوجوانان، همچنين بر نقش نهادهاي فرهنگي در آشــنايي 
نسل كودك و نوجوان با ادبيات مقاومت، روايت‌هاي انساني و 

تحولات منطقه تأيكد داشت. 
--------------------------------------------

۶ فيلم مجوز ساخت گرفتند 
دوربین شش كارگردان روشــن خواهد شد و به توليد 
فيلم با ســوژه‌ها و ژانر‌هاي مختلف خواهند پرداخت. 
فيلم‌نامه‌هــاي »بوكن« بــه تهيهك‌نندگي اميــر اكبرزاده و 
كارگرداني پرويز شيخ‌طادي و نويسندگي اميرحسين عسگري 
و محمد عبدي؛ »پلك پريشــان پروانه« بــه تهيهك‌نندگي، 
كارگرداني و نويســندگي رهبــر قنبري؛ »صدوشــصت و 
هشــت« به تهيهك‌نندگي منوچهر محمــدي و كارگرداني 
و نويســندگي قاســم )بابك( لطفي خواجه‌پاشــا؛ »عموي 
بچه‌ها« به تهيهك‌نندگي سيدعلي قائم‌مقامي و كارگرداني و 
نويسندگي احمد درويشعلي‌پور؛ »هيچكس« به تهيهك‌نندگي 
سيد روح‌الله حجازي و كارگرداني و نويسندگي مهدي اصغري 
ازغدي؛ »هزار ميليمتر« به تهيهك‌نندگي و كارگرداني منوچهر 
هادي و نويســندگي محمد عبدي، موافقت شــوراي پروانه 

فيلمسازي سينمايي را اخذ كردند.

شمع هنر 
در دست عوامل »سرو، سپيد، سرخ« روشن ماند 

جنگ در اسفند ۱۴۰۴ چهره همه چيز را در ايران تغيير 
داد؛ از سياست تا هنر، از ديپلماسي تا سريال‌سازي و 
از سبك تجمعات تا نوع مواجهه با بحران‌هاي سخت. 
بعد از شهادت رهبر انقلاب ايران روزهاي منحصربه‌فردي 
را تجربه كرد. ترس از جنگ و بمباران شهرها رنگ باخته 
بود. مردم هر شب زير موشك و صداي پدافند در خيابان 
بودند. اين فضاي شجاعت و پاي كار بودن به بدنه هنري 
نيز تسري كرد و فيلمسازان فارغ از شرايط جنگي پاي كار 
ساخت ســريال آمدند. اين يعني بمباران هم مانع توليد 
نشد و سريال »سرو، سپيد، سرخ« اين مسير را براي ساير 

چهره‌هاي فرهنگي نيز باز كرد. 
البتــه هنرمند در برهه‌هــاي بحراني و شــرايط جنگي 
نمي‌تواند و نبايد سكوت كند يا غايب شود. اتفاقاً در همين 
روزهاي سخت است كه هنر بايد زبان حال مردم و روايتگر 
مقاومت آنها باشد. فصل دوم مجموعه تلويزيوني »سرو، 
سپيد، سرخ« درست با همين دست‌فرمان ادامه داشت؛ 
يعني با همان مسئوليت‌پذيري فصل اول، تيم سازنده پاي 
كار آمد و مسئوليت زنده نگه داشتن جريان روايت‌گري 

جنگ تحميلي را بر دوش كشيد. 
در فصل دوم، با پخش تنها سه قســمت اول، به روشني 
مشخص شد كه اين فصل از نظر يكفيت ساخت، چند پله 

بالاتر از فصل گذشته قرار دارد. تفاوت اصلي و كليدي در 
اين فصل، داشتن فرصت كافي براي پيش‌توليد بود. يعني 
تيم توليد برخلاف فصل اول كه زير فشار سنگين بمباران 
و شرايط شتاب‌زده بحران ساخته شد، اين بار زمان داشتند 
تا ايده‌ها و فيلم‌نامه‌ها را صيقل دهند؛ تمركزي كه اثرش 

مستقيماً روي يكفيت سريال و ريتم كار ديده مي‌شود. 
در اين فصل، اپيزودهايي چون »بانكدار« به كارگرداني 
حسين مهكام، »قصه فرهاد« به كارگرداني امير داسارگر، 
»بي‌چهرگان« به كارگرداني دانش اقباشــاوي، »نترس 
۳۶۵ بار« به كارگرداني مريم اسمي‌خاني، »كاش خانه‌ات 
پنجره نداشت« به كارگرداني سيدمحمدرضا خردمندان، 
»۱۰ -۱۰« به كارگرداني حمزه عليرضايي، »جان‌فدا« به 
كارگرداني علي طاهرفــرد، »پدر« به كارگرداني عليرضا 
صمدي و »در آسمان« به كارگرداني محسن بهاري توليد 

و پخش مي‌شوند. 
تعدد ديدگاه‌هاي اين فيلمسازان در فصل جديد، قاب‌هاي 
متفاوتي از شــجاعت، فداكاري و زندگي در دل بحران را 
ثبت ميك‌ند. سريال »سرو، سپيد، سرخ« ثابت كرد هنر 
حتي در ميان دود و آتش، اگر با برنامه‌ريزي و پيش‌توليد 
درست همراه شود، مي‌تواند داستان‌هايي ماندگار بسازد و 

نشان دهد شمع هنر هيچ‌گاه خاموش نمي‌شود. 

امام کاظم علیه‌السلام:
هيچ دارويى نيست، مگر 
آنكه خود بيمارى تازه‌اى 

را دامن م‌ىزند. 

الكافي
ج٨ ص٢٧٣ ح٤٠٩

جمعي از بازيگران هاليوود 
خواستار آزادي مبارز برجسته فلسطيني شدند 

تعــدادي از بازيگــران هاليــوود از جمله »كيت بلانشــت« و 
»مارك رافالو« كــه در دنياي ســينمايي مــارول نقش‌آفريني 
مي‌كننــد، خواســتار آزادي »مــروان البرغوثــي«، مبــارز 
برجســته و رهبــر فلســطيني عضو جنبــش فتح شــدند. 
به گزارش ايرنا، بيش از ۲۰ بازيگر نام خود را به بيانيه‌اي اضافه كرده‌اند كه 
از سازمان ملل و دولت‌هاي سراسر جهان مي‌خواهد براي آزادي البرغوثي 

از زندان رژيم صهيونيستي تلاش كنند. 
صفحه اينستاگرامي »مروان را آزاد كنيد« كه از سوی  خانواده و حاميان 
البرغوثي راه‌اندازي شده است، متني منتسب به جمعي از بازيگران با تصاوير 
و نام‌هاي آنها را منتشر كرده كه خواستار آزادي اين اسير فلسطيني شدند. 
در متني كه اين صفحه به نقل از آنها نقل كرده، عنوان شده است: ما نگراني 
عميق خود را از ادامه حبس مروان البرغوثي، بدرفتاري خشــونت‌آميز با 
او و محروميت از حقوق قانوني در حيــن حبس ابراز ميك‌نيم.  اين بيانيه 
مي‌افزايد: ما از سازمان ملل و دولت‌هاي جهان مي‌خواهيم كه به طور فعال 
براي آزادي مروان البرغوثي از زندان اسرائيل تلاش كنند.  از جمله كساني 
كه نام‌شان در اين بيانيه آمده است، مي‌توان به »بنديكت كامبربچ«، بازيگر 

نقش دكتر اســترنج در دنياي ســينمايي مارول، رافالو كه بيشتر در اين 
مجموعه با نقش هالك شناخته مي‌شود و »دان چيدل«، معروف به ماشين 
جنگي، اشاره كرد.  به آنها فهرست بلندي از بازيگران مرتبط با مارول، از 
جمله »يكت بلانشت«، »تيلدا سوينتون«، »دانيل برول«، »ربكا هال«، 
»زاوي اشتن«، »تاتيانا ماســاني«، »اما كورين«، »يكنگزلي بن‌ادير« و 

»مي قلماوي« كه يك بازيگر مصري- فلسطيني است، اضافه شده است.

  احمد محمدتبريزي 
از همــان روزهايــي كــه اجــراي آثار 
نمايشــي پرهزينه بــا عنوان‌هايي چون 
»كنســرت‑تئاتر« و »كنسرت‑نمايش« 
و در ســال‌هاي اخير »تئاتر‑اركسترال« 
رونق گرفت، مي‌شــد پيش‌بيني كرد كه 
اين قالب‌هــا به مدلــي بــراي جابه‌جا 
كــردن مرزهــاي قيمت‌گــذاري نيــز 
تبديل مي‌شــوند. در ســال‌هاي گذشته 
برخي گروه‌ها با تكيه بر موســيقي زنده، 
بازيگران شناخته‌شــده، دكورهاي بزرگ 
و عنوان‌هاي تــازه، نــرخ بليت‌هايي را 
تعييــن كرده‌اند كه فاصله‌شــان با قيمت 
متعارف تئاتر روزبه‌روز بيشتر شده است. 

اصل مسئله، اســتفاده از موســيقي، اركستر 
يا حضور بازيگران مشــهور نيست. هيچك‌س 
نمي‌تواند منكر هزينه‌بــر بودن توليدات بزرگ 
شود. مســئله از جايي آغاز مي‌شود كه بزرگ 
بودن توليد به مجوزي بــراي عبور از هر معيار 
متعارف قيمت‌گذاري تبديل شــود. جايي كه 
منطق اقتصاد تئاتر جاي خود را به منطق بازار 
لوكس بدهد و مخاطب به‌عنوان آخرين حلقه 

تأمين هزينه‌هاي آن ديده شود. 
  بدعت‌هاي عجيب يك گروه نمايشي   

ماجــراي تئاتر‑اركســترال »آرش« بــه 
تهيهك‌نندگي علي محتشم و كارگرداني علي 
سرابي، نمونه تازه و بســيار بحث‌برانگيزي از 
همين وضعيت است. اين اثر با حضور گروهي 
از بازيگران شناخته‌شده ســينما روي صحنه 
مي‌رود و بليت‌هاي آن تا مرز 5 ميليون تومان 
قيمت‌گذاري شده است. رقمي كه فارغ از بحث 
يكفيت خــود نمايش، به‌تنهايي يك مســئله 
جدي در اقتصاد و مناســبات امــروز تئاتر به 

شمار مي‌رود. 
پس از بالا گرفتن انتقادها، تيم سازنده »آرش« 
بيانيه‌اي در دفاع از قيمت‌گذاري بليت‌ها منتشر 
و تلاش كرد درباره هزينه‌هاي توليد و سازوكار 
اقتصادي پروژه توضيح دهد. اما انتشار بيانيه، 
چيزي را حل نكرده و بيشتر شبيه نوعي فرار به 
جلوســت كه بگويد نمايش ما در صندلي‌هاي 
انتهايي بالكن بليت ۹۰۰ هزار توماني هم دارد. 

يكي ديگــر از بخش‌هــاي جالــب توجه در 
مــورد قيمت‌گــذاري »آرش«، نامگــذاري 
تازه جايگاه‌هاي ســالن بــا عنوان‌هايي مانند 
»شاه‌نشين«، »پرده‌نشين« و »خوش‌نشين« 
اســت. اين هم براي خودش بدعتي است كه 
اگر در تئاتر جا بيفتد و ادامه پيدا كند، مي‌تواند 
بــه راهي بــراي عبــور از هر ســقف منطقي 

قيمت‌گذاري تبديل شــود. وقتي نامگذاري به 
ابزار طبقه‌بندي اقتصــادي مخاطبان تبديل 
مي‌شود، ديگر با شكل تازه‌اي از تجاري‌سازي 
تئاتر مواجهيم. پديــده‌اي كه با عناوين جذاب 
بــه دنبــال قيمت‌گــذاري بــراي بليت‌ها و 

صندلي‌هاست. 
در اين ميان، نقش اداره كل هنرهاي نمايشي 
و معاونت هنري وزارت ارشــاد بيش از گذشته 
اهميت پيدا ميك‌ند. شــايد تعيين يك قيمت 
ثابت براي همــه آثار ممكــن و حتي مطلوب 
نباشــد، اما نبود هرگونه ســقف، كف يا معيار 
شفاف نيز نمي‌تواند به معناي آزادي نامحدود 
براي قيمت‌گذاري باشد. بايد مشخص شود كه 
تفاوت قيمت‌ها بر چه مبنايي تعيين مي‌شود و 
تغيير نام جايگاه‌ها تا كجا مي‌تواند مبنايي براي 

خلق قيمت‌هاي تازه باشد. 

تئاتر زماني زنده مي‌ماند كه 
مردم بتواننــد آن را ببينند. 
اقتصاد تئاتر مهم است، اما 
حق دسترسي مردم به تئاتر 
نيز بخشي از همان اقتصاد 
فرهنگي است. نبايد بار گراني 
هزينه‌هاي توليــد و آوردن 
چهره‌هاي مشهور را بر دوش 
تماشــاگران تئاتر انداخت

  پرداخت دستمزد نجومي بازيگران از 
جيب تماشاگر   

هيچ منتقد منصفي نمي‌تواند هزينه‌هاي بالاي 
توليد يك اثر نمايشــي را ناديده بگيرد، اما در 
اين ميان تماشاگر نبايد هزينه بالا رفتن بدون 
دليل و منطق دســتمزد چهره‌هاي مشــهور 
را بپردازد. آيا قرار اســت هرچــه هزينه توليد 
بالاتر رفت، قيمت بليت نيز بدون هيچ ســقف 
و معيــاري افزايش پيدا كند؟ ايــن منطق در 
نهايت به چرخه‌اي معيوب منجر مي‌شــود كه 
دســتمزدهاي بالا، توليــد را گران‌تر ميك‌ند، 
توليد گران‌تر، قيمت بليت را افزايش مي‌دهد 
و در پايان، تماشــاگر بايد هزينه تصميم‌هايي 

را بپردازد كه هيچ نقشي در آنها نداشته است. 
اين وضعيت با انتقادهايي از ســوي رسانه‌ها و 
چهره‌هاي تئاتري روبه‌رو شده است. شكرخدا 
گودرزي، نويســنده، بازيگر و كارگردان تئاتر، 
معتقد اســت قيمت‌گذاري‌هــاي بي‌ضابطه و 
هزينه‌هاي ســنگين برخي توليدات مي‌تواند 

مناسبات توليد در تئاتر را به‌هم بزند. 

گــودرزي از افزايش بدون ضابطه دســتمزد 
بازيگران ايــن قبيل نمايش‌هــا مي‌گويد: در 
بهترين حالت، اگر بخواهند خيلي از يك گروه 
حمايت ويژه كنند، شــايد بيــن ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
ميليون تومان باشــد، اما وقتي مي‌شنويم يك 
بازيگر براي هر شــب اجرا ۲۰۰ ميليون تومان 
دستمزد مي‌گيرد، پرســش اين است كه اين 
پول از كجا مي‌آيد؟ اين مبلــغ تقريباً به اندازه 
كل حمايتي است كه ممكن است از يك گروه 

تئاتر صورت بگيرد. 
اين كارگــردان تئاتر ادامه مي‌دهــد: حالا اگر 
يك بازيگر ۳۰ شب اجرا داشــته باشد و براي 
هر شب ۲۰۰ ميليون تومان دريافت كند، فقط 
دستمزد همان يك نفر به چند ميليارد تومان 
مي‌رســد. اگر بازيگران ديگر هم هر كدام بين 
يك تا دو ميليارد تومان دستمزد بگيرند، بايد 
ديد مجموع هزينه‌ها چقدر مي‌شود. تازه هزينه 
دكور، موســيقي و ديگر بخش‌هاي توليد هم 

وجود دارد. 
گودرزي با اشــاره به يكي از تناقض‌هاي مهم 
امروز تئاتر ايران، نشــانه مــي‌رود و مي‌گويد: 
در شــرايطي كه بســياري از گروه‌هاي جوان 
براي تأمين هزينه لباس، دكور و اجاره ســالن 
با مشكل روبه‌رو هستند و حمايت‌هاي رسمي 
در بهترين حالت تنها بخش كوچكي از هزينه 
توليد را پوشش مي‌دهد، منابع مالي پروژه‌هاي 
پرهزينه چگونه و بر اساس چه سازوكاري تأمين 

مي‌شود؟ 
  دهن‌كجي به مردم   

كارگردان نمايش »بهرام چوبينه« بيان ميك‌ند: 
با اين دستمزد و هزينه‌ها ديگر مناسبات توليد 
به‌هم مي‌ريزد. تئاتر از همان ابتدا جايگاه خرد، 
انديشه، عشق و دغدغه بوده است. وقتي چنين 
مناســباتي را وارد آن ميك‌نيد، كل مناسبات 
تئاتر را به‌هم مي‌زنيد و ديگر نمي‌توان تئاتر را به 

آن معناي واقعي خودش ادامه داد. 
گودرزي با بيان اينكه اين نمايش‌ها با عناوين 
ملي و اساطيري ايراني روي صحنه مي‌روند ولي 
هيچ نســبتي با مردم جامعه ندارند، مي‌گويد: 
در شــرايطي كه ما با بحران اقتصادي و گراني 
بيش از حد روبه‌رو هســتيم، آيا اين قيمت‌ها 
دهنك‌جي به مردم نيســت؟ فرض كنيد يك 
خانواده چهارنفره بخواهد به تماشاي يك تئاتر 
برود؛ آن خانواده بايد ۲۰ ميليون تومان هزينه 

كند. 
تئاتر ملي و حماسي، بيش از هر چيز بايد بتواند 
با مردم ارتباط برقرار كند. تئاتــر زماني زنده 
مي‌ماند كه مردم بتوانند آن را ببينند. اقتصاد 
تئاتر مهم است، اما حق دسترسي مردم به تئاتر 
نيز بخشي از همان اقتصاد فرهنگي است. نبايد 
بار گراني هزينه‌هاي توليد و آوردن چهره‌هاي 
مشهور را بر دوش تماشاگران تئاتر انداخت و با 
طبقاتي كردن صندلي‌ها، قشر وسيعي از جامعه 
را ناديده گرفــت. نمي‌تــوان از آرش، مردم و 
سرزمين سخن گفت و هم‌زمان با قيمت‌گذاري 
نجومي، بخشي از همان مردم را پشت در سالن 

نگه داشت. 
تئاتر براي ادامه حيات خود به سرمايه نياز دارد، 
اما پيش از ســرمايه به مخاطب نياز دارد. اگر 
اين‌گونه تئاترها بدون ناديــده گرفتن مصالح 
اجتماعي با عناوين و اسامي پرطمطراق شكل 
تازه‌اي از طبقاتي كردن تئاتر را به وجود بياورند، 
روي صحنه رفتن‌شــان نياز بــه تجديدنظر و 

بازنگري دارد. 

»شاه‌نشين« 5 ميليوني
 بدعتي تازه براي طبقاتي كردن تئاتر   
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قيمت‌گذاري بي‌ضابطه نمايش »آرش« انتقادات از نبود نظارت در حوزه تئاتر را بالا برده است 

محمد يوسف‌نيا     یادداشت


